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سیاسی

حق نداریم

سلطان فولاد 

مچ‌گیری 

نامه موسوی خوئینی 

قاچاق دام 

کارکنان دیوان لاهه

نفوذ باندهای مافیایی 

درس بگیریم

دو هزار بیمار 

تغییر نام فرودگاه مهرآباد

شوخی می داند

احمد خورشــیدی آزاد، دبیرکل جمعیت خدمتگزاران انقلاب اسلامی گفت : به 
نظر من احمدی‌نژاد یا هر کسی دیگر که اطمینان از تأیید صلاحیت خود نداشته باشد به 
میدان آمدنش چه سودی به حال خود یا کشور دارد؟ اما احتمال توافق میان احمدی‌نژاد 
و شــورای نگهبــان وجود دارد. چوب لای چرخ دولت یعنــی چوب لای چرخ مردم 
.حق نداریم، چون با رئیس جمهور زاویه داریم، کاســه و کوزه دولت را بشکنیم. تا کی 
می‌خواهیم مردم را له کنیم. با احمدی نژاد درباره حضورش در انتخابات ۱۴۰۰ صحبت 
کردم اصولگرایان و انقلابی‌ها به توافق نمی‌رســند؛ حتی اگر احمدی‌نژاد برنامه نداشته 
باشد برای ریاست جمهوری به چه درد ما می‌خورد؛ امکان ندارد، بدون برنامه با کسی 

همراهی کنیم.

رســول دانیال زاده ابربدهکار بانکی یا همان ســلطان سکه نقش پر رنگی در پرونده 
فساد‌های اکبر طبری داشته است.دانیال زاده در فساد صورت گرفته در موضوع فولاد نقش 
پررنگی داشت و پس از آن که نام او به عنوان یکی از متهمان پرونده فولاد مطرح شد، از کشور 
فرار کرد، اما پس از مدتی داوطلبانه به ایران بازگشت. همان طور که گفته شد دانیال‌زاده یکی 
از بزرگترین بدهکاران شبکه بانکی کشور و دارای برج‌های لوکس در مناطق خوب تهران 
بوده و مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال به اکبر طبری متهم ردیف اول پرونده 
رشوه داده است.رسول دانیال زاده با دریافت وام‌های کم بهره توانسته برج‌های لوکس را در 
مناطق تهران تأسیس کند، اما اینکه چگونه ارتباط او با اکبر طبری پررنگ شده مشخص نیست.

جلال جلالی‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت : دولت کاری نمی‌کند که مجلس را 
علیه خود تحریک کند، البته برخی نمایندگان از همین‌حالا مچ‌گیری از دولت را آغاز کرده‌اند؛ 
هر چند کلیت مجلس شاید قصد ایجاد مزاحمت برای دولت را ندارد.کمتر پیش می‌آید که در 
ایران دولت و مجلس همسو باشند و همین مساله مانعی برای هماهنگی این دو نهاد می‌شود، 
اما اگر انتخابات حزبی و بدون نظارت اســتصوابی برگزار می‌شــد، دولت و مجلس همسو 
می‌شدند و مشکلی بابت ناهماهنگی میان دولت و مجلس پیش نمی‌آمد.هر چه هماهنگی 
و همدلی میان قوای کشــور بیشــتر باشد، نتیجه آن پیشرفت و توسعه کشور است و هرچه 

اختلاف‌ها و ناهماهنگی‌ها میان نهاد‌ها بیشتر باشد، به ضرر کشور تمام می‌شود.

آیت الله موسوی خویینی در پی بروز عارضه جسمانی برای حجت الاسلام کروبی، 
در نامه‌ای خطاب به وی نوشت:خبر عارضه اخیر و حادثه پس از آن به ویژه در شرایط 
ناگوار حصر موجب تاســف و نگرانی گردید هر چند بهبود نســبی پس از آن از نگرانی 
علاقه مندان کاسته است. اطمینان دارند که این عوارض و حوادث و دیگر مشکلات که 
در این سال‌ها به ویژه در دوران حصر فراوان بوده است خللی در اراده جنابعالی در ادامه 
راهی که انتخاب کرده اید ایجاد نمی‌کند. با این همه از خداوند مسئلت داریم که دوران 
حصر همزمان با حل مشکلات فرساینده کشور و ملت به پایان برسد وبا تدبیر و پایبندی 
به اصول و ارزش‌های تغییر ناپذیر انقلاب اسلامی، ایران و ملت ایران راه عزت و اقتدار 
و سربلندی را ادامه دهد وفشار‌های وارد بر مردم به ویژه فشار اقتصادی که معیشت اقشار 
بسیاری را سخت به چالش کشیده است برداشته شود. از خداوند عافیت کامل و عاجل 
و طول عمر برای جنابعالی و رفع حصر شــما و دو عزیز دیگر جناب آقای مهندس میر 

حسین موسوی و سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد مسئلت دارم.

ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت : هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی 
بدون دنبه با نرخ ۹۲ تا ۹۳ هزار تومان به مغازه دار و با احتساب ۱۰ درصد سود ۱۰۲ تا 
۱۰۳ هزار تومان به مصرف کننده عرضه می‌شود. با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار 
و فصل عرضه دام بازار گوشــت تعریفی ندارد. بنا بر آخرین اطلاعات، مقداری دام از 

کشور قاچاق می‌شود که استمرار این روند نگران کننده است.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، در واکنش به اقدام اخیر دونالد ترامپ 
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره اعمال برخی تحریم ها در خصوص کارکنان 
دیوان کیفری بین المللی لاهه در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشت: ‏آقای ترامپ! 
ارعاب قضات و کارکنان دیوان بین‌المللی لاهه با توســل به شــیوه غیراخلاقی تحریم، 
نشــانگر روحیه ضد عدالت و ضد حقوق بشــری تیم کاخ سفید است. ناکارآمدی این 

تحریم‌ها سال هاست با پایمردی ملت ایران به اثبات رسیده است.

محمد مهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، با اشاره به 
اینکه حذف قانون کنکور در سال ۸۷ مطرح شد، گفت: باند‌های مافیایی با درآمد بالای 
۱۰ هزار میلیارد در ســال در درون آموزش و پرورش نفوذ می‌کنند. مشــکلی با مجلس 
ندارند و در مجلس قانون حذف کنکور تصویب شــده و مجلس محکم اســت. مشکل 
ما این اســت که مثلا گفته‌ایم آزمون اســتاندارد در سه سال آخر دبیرستان برگزار شود، 
اما آموزش و پرورش در دوازده ســال گذشــته فقط آزمون‌های یک مقطع تحصیلی را 
استاندارد کرده که همان پایه دوازدهم است. آیا آموزش و پرورش نمی‌توانست در ۱۲ 

سال گذشته آزمون استاندارد برگزار کند؟ 

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: اگر گمان کنیم که کشته شدن جورج فلوید 
در ایالات متحده علت تامه اتفاقات و اعتراضات بعدی است، حتما اشتباه می‌کنیم. می‌توان 
گفت که این قتل ضربه نهایی را برای زبانه کشــیدن شــعله اعتراضات وارد کرد هر چند 
علت اصلی نیست. این روزها اتفاقاتی در کرمانشاه و به ویژه خوزستان رخ داده است که 
نشان می‌دهد درک درستی از کیفیت این ظرفیت خطرناک وجود ندارد و مدیران استانی به 
جای آنکه نگران اصل و ریشه این خطر باشند، نگران رخدادهای تشدیدکننده آن هستند.

رئیس سابق سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: ٢١١ هزار زندانی موجود 
در زندان‌ها هستند که در ٢۶٨ مرکز نگهداری می شوند. اصغر جهانگیر در مراسم تودیع و 
معارفه رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی که با حضور محسنی اژه‌ای معاون 
اول قوه قضاییه و غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد، گفت: ٢٠١٠ روز 
طول کشید و ده اولویت برای مدیریت زندانها درنظر گرفتیم و اقداماتی انجام شد. ایران در 
میان کشــورهای اســامی چهارمین در آسیا، هفتمین و در جهان چهل و هفتمین کشور به 
لحاظ تعداد زندانی اســت. جهانگیر گفت: ٢١١ هزار زندانی موجود در زندان‌ها هستند که 
در ٢۶٨ مرکز نگهداری می شــوند. همچنین ۲ هزار بیمار مبتلا به ایدز در زندان‌ها داریم و 
۳۰۰ هزار کیت سریع اچ ای وی خرید کردیم. درمان هپاتیت سی را شروع کردیم که ۷ هزار 

زندانی شناسایی شدند.

عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان در توئیتی از ارائه طرح دو فوریتی برای 
تغییر نام فرودگاه مهرآباد به نام شهید سلیمانی انتقاد کرد و در این باره نوشت: واقعا برای 
تغییر نام یک فرودگاه طرح دوفوریتی لازم است؟ مجلس باید ورود کنند؟ اولویتی دارد؟ 
توقع ‎سردار شهید از مجلس این است؟ خیلی نگران کننده است. ان شاالله نماینده خبر 

دهند ایده شخصی خود را گفته و ربطی به 289 نفر دیگر ندارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت با انتقاد از این سخن که هر کس یک ساعت در هفته 
مشغول به کار باشد، شاغل محسوب می‌شود، گفت: هرچند ممکن است در جایی اشتغال، 
این‌گونه تعریف شــده باشــد اما واقعیت این است که این را نمی‌توان اشتغال نامید. جلیلی 
با اشــاره به نکات مطرح از سوی کارگروه اشتغال، اظهار داشت: مساله اشتغال از جنبه‌های 
گوناگون قانونی، عقلی و شــرعی یک مسئولیت مهم برای تمام ارکان نظام اسلامی و حتی 
عموم جامعه است. اینکه رهبری فرمودند این مسائل موجب شرمندگی است، بحث تعارف 
نبوده است بلکه طبق قانونی اساسی ایجاد امکان اشتغال برای همه، وظیفه دولت است.وی در 
ادامه با انتقاد از برخی اظهارات درباره آمارهای ایجاد اشتغال، افزود: حل موضوع اشتغال نباید 
نمایشی و تبلیغاتی باشد. اینکه گفته ‌شود، کسی که یک ساعت در هفته به کاری مشغول باشد 
نیز جز آمار شاغلین است؛ این حرف بیشتر شوخی است تا واقعیت! هرچند ممکن است در 
جایی اشتغال این گونه تعریف شده باشد، واقعیت این است که این را نمی‌توان اشتغال نامید.

اخبار ویژه ...
سعید حجاریان: 

توزیع همزمان با کیش، در بندرعباس و دیگر شهرهای هرمزگان

رونمایی غفوری‌فرد از چند کاندیدای 
اصول‌گرایان در انتخابات ۱۴۰۰

واعظی رییس دفتر رییس جمهور:

 از هیچ یک از برنامه‌ها و شعارهای دولت 
عدول نکردیم

ســرویس سیاسی- حسن غفوری فرد فعال سیاسی درباره انتخابات 1400گفت: به 
نظرم بســیار زود اســت که بخواهیم درباره انتخابات ۱۴۰۰ گمانه زنی کنیم. چون مردم ما 

دقیقه نودی هستند و معمولا تصمیم خود را در روزهای آخر می‌گیرند.
اما نام‌هایی که بر سر زبان‌ها افتاده، نام افرادی است که احتمال حضورشان به عنوان 
کاندیدا بالاست. وی افزود: نام آقای قالیباف که چند دوره کاندیدا بوده، مطرح است. احتمال 
حضور آقای سعیدجلیلی هم وجود دارد. آقای حاجی بابایی همانطور که دفعه گذشته بودند، 
در این دوره نیز احتمال حضورش خواهد بود. همچنین همیشه صحبت از حضور مهندس 
باهنر است. احتمال حضور افرادی چون آقایان نیکزاد و ضرغامی هم وجود دارد. با اینکه 
این افراد مطرح هستند اما تا جایی که من اطلاع دارم، هنوز هیچ بحثی در بین اصول‌گرایان 
برای اینکه به کاندیدای مشــخصی برسند، مطرح نشده است. این فعال سیاسی اصول‌گرا 
بیان کرد: گمانه‌های زیادی در خصوص کاندیداهای انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ 
مطرح می‌شــود. بعضی از افراد با طرح نام شان از سوی رسانه‌ها نفعی نمی‌برند، اما برخی 

دیگر تمایلاتی برای انتشار این نوع اخبار نشان داده‌اند. 
آنچه مســلم است هنوز هیچ چیز مشــخص نیست.وی در پاسخ به این سوال که آیا 
پایگاه رای اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان با ریزش مواجه شده است، گفت: علت این مسئله 
به شرایط حاکم بر کشور برمی گردد و برخی مسائل اقتصادی باعث شده تا مردم نسبت به 
فعالیت احزاب و جناح‌های سیاسی کم امید و کم اعتماد شوند. مسلما سرمایه اجتماعی‌ای 
که برای افراد در هر دوجناح وجود دارد، در این شرایط تضعیف شده است. بخشی از دلیل 
حضور کمرنگ مردم در انتخابات مجلس گذشــته نیز همین مســئله بود.غفوری فرد بیان 
کرد: متاسفانه حضور مردم در انتخابات اخیر مجلس کمترین حضور در طی ۴۰ سال اخیر 
بوده است. اما دلایل مختلفی برای آن وجود دارد. مسئله کرونا و نگرانی از ابتلا به این بلای 
عظیم در این خصوص بی‌تاثیر نبوده است. مقداری هم به این موضوع برمی‌گردد که تمایل 
مردم نســبت به احزاب و جریان‌های سیاســی کم شده است. یک مسئله دیگر هم مربوط 
به وعده‌هایی اســت که بعضا از ســوی مسئولان داده شده و به آنها عمل نشده است. وقتی 
وعده‌ای داده می‌شود و به آن عمل نمی‌شود و هیچ توجیهی هم صورت نمی‌گیرد، اعتماد 

عمومی مردم کاهش پیدا می‌کند.
این فعال سیاسی اصول‌گرا بیان کرد: اگر اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان تحول جدیدی 
ایجاد نکنند و برنامه جدیدی اعلام نکنند، ریزش آراء شان قابل ملاحظه خواهد بود. امروز 
شرایط کشور با وجود کرونا نه فقط در ایران بلکه در دنیا بسیار حساس است. این موضوع 
اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و چنانچه بیان کردم منحصر به ایران نیست. بلکه باعث شده 
که قیمت نفت در آمریکا در مقطعی حتی به نرخی منفی برســد. این اتفاق در ۲۰۰ ســال 
اخیر بی‌سابقه بوده است. ضمن اینکه اقتصاد آمریکا در درگیری‌های اخیر نیز آسیب دیده 
و همچنین مردم کشورهای اروپایی در یک وضع استثنایی قرار گرفتند.وی افزود: بنابراین 
مسئله کرونا در صدر مسائل دنیا قرار دارد. اقتصاد مردم تحت تاثیر کرونا باعث شده تا در 
آمریکا چند میلیون نفر بیکار شــوند. در اروپا هم به همین ترتیب، اقتصاد ما نیز به شــدت 
لطمه دیده است. البته به دلیل مدیریت مقام معظم رهبری و دیگران امروز شرایط ما بهتر از 
بسیاری از کشورهای جهان است. هم در مدیریت کرونا و هم وضعیت اقتصادی، در حالی 
که در برخی کشــورها بر ســر خرید دستمال توالت درگیری وجود دارد، ولی در کشور ما 

کمبود خاصی دیده نمی‌شود.
این فعال سیاسی اصول‌گرا ادامه داد: ایران قبل از شیوع موج جدید بیماری از لحاظ 
گســتردگی کرونا جزو ۱۰ کشــور اول نبود، ولی با شیوع موج دوم مقداری شرایط تغییر 
کرده است. امروز کنترل و مهار کرونا مسئله اصلی کشور است. به نظر می‌رسد که درباره 
مســائل اقتصادی و انتخابات در مقاطع دیگر هم بتوان اظهارنظر کرد.وی درباره این گفته 
که اصول‌گرایان تمایل چندانی به مشــارکت بالای مردم در انتخابات ندارند، گفت: چنین 
حرف‌هایی کاملا باطل اســت. اصول‌گرایان همیشه تشــویق مردم به شرکت گسترده در 
انتخابات را در اولویت خود قرار داده‌اند. ما همیشه گفته‌ایم که مشارکت بالا باشد ولو اینکه 
کاندیدای ما هم رای نیاورد. این روحیه هم برای انتخابات ریاست جمهوری وجود داشته 
هم انتخابات‌های دیگر. با اینکه اگر مشارکت کمتر باشد ممکن است شانس اصول‌گرایان 
برای پیروزی بیشــتر باشــد، ولی آنها همیشه مصالح کلی مملکت را بسیار بالاتر از مسائل 
حزبی و جناحی می‌دانند.به گزارش جماران، او در پایان در واکنش به شایعه حضور مجدد 
احمدی‌نــژاد در انتخابــات گفت: آقای احمدی‌نژاد هم علاقه و هم اصرار داشــت که در 
انتخابــات قبلی حضور پیــدا کند. اما به دلیل نفی رهبری و اقداماتی که بعد از دوره رئیس 
جمهــوری انجام داد و همچنین حمایت از افرادی که خلاف‌هایی مرتکب شــده بودند، 
مورد تایید شــورای نگهبان قرار نگرفت و به نظرم در این دوره از انتخابات نیز مورد تایید 
قرار نمی‌گیرد. احتمال اینکه شورای نگهبان او را ردصلاحیت کند، بسیار بالا خواهد بود.

ســرویس سیاسی-رییس دفتر رییس جمهوری نوشت: تلاش کردیم از هیچ یک از 
برنامه‌ها و شعارهای دولت عدول نکنیم و در گشایش‌ها و ناکامی‌ها، صادقانه با مردم سخن 
گفتیم. بی‌نقص نبودیم اما تمام توان خود را برای تمشیت امور و اداره کشور به کار گرفتیم. 
محمود واعظی در صفحه شــخصی خود در اینســتاگرام یادآورشد: بیست و چهارم 
خرداد ماه یادآور حماسه‌ای ماندگار و برگ زرینی از تاریخ انقلاب اسلامی است. حماسه‌ای 
که سال ۱۳۹۲ با حضور شورانگیز مردم در پای صندوق‌های رای رقم خورد و حاصل آن، 

اعتماد گران‌سنگ آنها به دولت تدبیر و امید بود.
واعظی اظهار داشــت: برای تمام کســانی که در دولت حسن روحانی ایفای وظیفه 
می‌کنند، این مناســبت که در واقع ســالروز اعتماد مردم به دولت تدبیر و امید است، بسیار 
ارزشمند است. در هفت سال گذشته، روزهای پرفراز و نشیبی بر کشور گذشته و تجربیات 

گرانقدری در حوزه حکمرانی به دست آمده است.
وی خاطر نشــان کرد: دســتاوردهای بزرگی تحصیل و در عین حال، ســختی‌هایی 
نیز در اثر تروریســم اقتصادی دشمنان و فشارهای ناجوانمردانه تحریمی به زندگی مردم 
تحمیل شده است. تلاش کردیم از هیچ یک از برنامه‌ها و شعارهای دولت عدول نکنیم و 
در گشایش‌ها و ناکامی‌ها، صادقانه با مردم سخن گفتیم. بی‌نقص نبودیم اما تمام توان خود 

را برای تمشیت امور و اداره کشور به کار گرفتیم.
رییس دفتر رییس جمهوری تاکید کرد: در این ســال ها موانع بسیاری از بحران‌های 
متعــدد طبیعی، بحران کرونا و ســقوط آزاد قیمت نفت گرفتــه تا بدعهدی و تحریم‌های 
بی‌سابقه دشمنان در مسیر اداره کشور به وجود آمد اما به مدد الهی و البته همراهی بزرگوارانه 

مردم و مقام معظم رهبری توانستیم بر آنها غلبه کنیم.
واعظی تصریح کرد: در آســتانه ورود دولت به هشتمین سال فعالیت خود، همچنان 
وام‌دار اعتماد مردم و مدیون حمایت‌ها و بزرگی‌ آنها هســتیم. امیدوارم در ســال پایانی که 
دولت روی جهش تولید تمرکز کرده اســت، با همکاری نزدیک قوای سه‌گانه و پشتیبانی 
نهادها و حمایت نیروهای مســلح بتوانیم بر مشکلات اقتصادی داخلی در شرایط تحریم 

فائق آییم.

باید به اصلاح‌طلبی اصیل برگردیم
اکبر گنجی هم تندرو نبود

سرویس سیاســی- »احیای اصل 
اصلاحات«، »ضرورت تدوین مانیفســت 
اصلاح‌طلبی براســاس 4معیار«، »پیرایش 
هویت اصلاحات و ساختن هویتی جدید 
از دل آن« و »گلایــه از عذرخواهان جریان 
اصلاحــات و ضــرورت روشن‌شــدن 
مرزبندی‌های جدید در این جریان« نسخه 
سعید حجاریان برای خروج اصلاحات از 

رخوت و به‌روز شدن آن است.
به گزارش اقتصاد کیش همشــهری 
نوشــت؛ مصاحبه با او را از مرزبندی‌های 
اخیــر تندرو و کندرو در جریان اصلاحات 
شــروع کردیم؛ برچسبی که اگرچه زمانی 
از ســوی جریان رقیب به این جریان وارد 
می‌شــد اما چندصباحی اســت در دل این 
جریان بروز یافتــه و خود اصلاح‌طلبان را 
به رودررویی با هم واداشــته است. به باور 
حجاریان، شــدت‌گرفتن بحــث تندرو و 
کندرو چنــد خاصیت دارد؛ از جمله اینکه 
مسئله نمایندگی اصلاح‌طلبان را تا حدودی 
ترمیم می‌کند. حجاریان می‌افزاید: مثلا اگر 
اصلاح‌طلبی در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، 
18تیر، توقیف نشریات یا دیگر مسائل مانند 
انتخابات مجلس ششــم اصلاح‌طلبان را 
مقصر بداند، خودبه‌خود بی‌اعتبار می‌شود 
و به اعتبار جریان پیشــروی اصلاح‌طلبان 
اضافه می‌کند. وی ســپس به دوســتانش 
-اصلاح‌طلبــان- توصیه می‌کنــد اگر در 
گفتار و کردارشــان گرهی از کار کشور باز 
نمی‌کنند و کمکی به تعمیق تفکر نمی‌کنند، 
لااقل به ته‌مانــده جریان اصلاحات لطمه 
نزنند! حجاریان معتقد است اصلاح‌طلبی 
علاوه بر دمکراســی و لوازمش باید درباره 
4مولفــه »عدالت«، »بحث شــهروندی«، 
»الگــوی سیاســت‌ورزی«‌ و »سیاســت 
خارجی« نظر دقیق و صریح داشته باشد. او 
در اهمیت این مهم می‌افزاید: اصلاح‌طلبی و 
اصلاح‌طلبان دیگر نمی‌توانند همزمان روی 
2صندلی بنشینند و هم این باشند و هم آن؛ 
حالا ممکن است کسی اسم این رویکرد را 

تندروی بداند، خب بداند!
مشروح گفت‌وگوی سعید حجاریان 

را در ادامه می‌خوانید.
گفت‌و‌گوی مــا درباره تندروی و 
کندروی در سیاست ایران است که به‌نظر 
می‌رسد مرزبندی‌های سیاسی سختی را 
ایجاد کرده اســت. این مرزبندی به‌نظر 
می‌رسد حتی درون جریان اصلاحات هم 

به‌مثابه یک تاکتیک در حال انجام است.
مرزبندی در سیاســت، گریزناپذیر 
است و نیروها و اندیشه‌های سیاسی، به‌ویژه 
بخش‌هایی که سازمان‌یافته‌اند، در مقاطعی 
باید دست به مرزبندی بزنند. این مرزبندی‌ها 
گاه به‌صورت پیش‌دســتانه است و گاهی 
جنبه هویتی و دفــاع از خود می‌گیرد. من 
موافق هر دو اینها هستم و معتقدم ضروری 
است جریان اصلاحات از برخی تفکرها و 
جریان‌ها زدوده شود. اگر توجه کرده باشید، 
طی سالیان گذشته من بارها تحت عناوین 
مختلف از بازسازی و بازآرایی گفته‌ام؛ زمانی 
از مرگ اصلاحات و چگونگی زنده ساختن 
آن گفتم و مدت‌ها بعد از ضرورت تشکیل 
هسته سخت اصلاحات؛ همه اینها معطوف 
به‌نوعی مرزبندی بوده که حتماً تندروی و 

کندروی هم در آن مستتر است.
ریشــه بحث تندروی و کندروی 
کجاست؟ از چه مقطعی اصلاح‌طلبان با 
این خط‌کش از دیگر نیروهای سیاســی 

تفکیک شدند؟
بعــد از انتخابات دوم خرداد 1376 از 
آن مقطع، زمزمه‌هایی بلند شــد که جریان 
پیروز انتخابات تندرو و رادیکال است. این 
عبارت‌ها اول بار از سوی شکست‌خوردگان 
مطرح شد و گفتند، ستاد خاتمی بر تخریب 
ناطق نوری متمرکز شــده و ذیل آن پروژه 
قاطبه جریان راست سنتی را بی‌اعتبار کرده 
و حتــی تمامیت نظام را هــدف قرار داده 
اســت. این زمزمه‌ها در انحصار این جریان 
نماند و به‌مرور، به جریان راســت مدرن و 
اصلی‌ترین نماینــده آن، حزب کارگزاران 
ســازندگی رســوخ کرد و آنها نیز گفتند 
جریانــی درون دوم خــرداد، به‌ترتیب در 
دولت، شورای شهر، مجلس و دیگر نهادها 
فرض را بر تندروی و تقابل گذاشته است. 
این رویه متأسفانه به درون جریان محوری 
اصلاحات هم کشــیده شده است و بعضی 
اصلاح‌طلبان به‌عنوان انتقاد از خود، به عقبه 
‌خود می‌تازند که به‌عنوان نمونه می‌توانم به 
اظهارات متأخر بعضی دوستان عزیز اشاره 
کنم. حتی می‌توان به گفتار‌های منتسب به 
آقای خاتمی هم ارجاع داد که ایشــان هم 

بعضی را تندرو می‌داند!
مبنای استدلال منتقدان که بخشی 
از جریان اصلاحات را هم دربر می‌گیرد، 
روشن اســت. اینها معتقدند بخشی از 
نیروهای منتســب به این جریان به‌ مبانی 
اصلاح‌طلبی پایبند نیســتند؛ گاه انقلابی 
می‌شوند ولی از رویکرد پارلمان‌تاریستی 

صحبت می‌کنند. 
من صحبت کردن در این‌باره را بسیار 
مفید می‌دانم و امیدوارم ســایر دوستان هم 
به‌تدریج اظهارنظر کنند. واقعیت این است 
که اصلاح‌طلبی چارچوب مشخصی دارد؛ 
اگر از آنهــا عدول کنیم دیگر اصلاح‌طلب 
نیســتیم و مــن توصیه می‌کنــم این قبیل 
دوســتان، بــه پارادایم‌های گذشته‌شــان 
بازگردند یا لااقل به احزاب همسو بپیوندند 
تا هزینــه اصلاح‌طلبان تندرو بــر آنها بار 

نشود! مثلًا شما به نمونه سازمان مجاهدین 
انقلاب توجه کنید. طیفی از دوســتان مانند 
آقایــان قدیانی، آقاجری و با کمی اختلاف 
تاج‌زاده رویکرد انتقادی‌تر پیش گرفته‌اند و 
طیفی دیگر مانند آقای نبوی معتدل هستند 
و حتی به سمت حزب کارگزاران سازندگی 
گرایش پیدا کرده‌اند. خب، این اختلاف‌نظر 
از جنس انشعاب -که پیش‌تر در این حزب 
رخ داد- نیســت امــا از نوعــی مرزبندی 
حکایــت دارد. حالا شــاخص تندروی و 
کندروی چه‌کســی و کدام رویکرد است؟ 
قدیانی، آقاجــری و تاج‌زاده به‌زعم برخی 
تندرو هستند چون انتقادات مبنایی مطرح 
می‌کنند و نبوی تندرو نیست چون حتی از 
دولت روحانی هم انتقاد نمی‌کند. من معتقدم 
باید هر دو صدا را به‌رســمیت شناخت اما 
ضروری اســت که مرزها شفاف‌ شود. در 
نیروهای حزب مشارکت هم، چنین الگویی 
صادق است. افرادی رویکرد انتقادی دارند 
و به‌دنبال اصلاحات عمیق‌تر هســتند، اما 
عده‌ای همچنان گرایش انجمن اســامی 
دارنــد؛ چه در اعلام موضع و چه در الگوی 
فعالیت جمعی. مع‌الوصف، ضرورت دارد 
هر کس جایگاه خودش را مشــخص کند. 
نمی‌شــود از عنوان و ســابقه اصلاح‌طلبی 
خرج کنیــد، در مناســبت‌ها و دیدارهای 
رســمی خود را نماینده طیف پیشــروی 
این جریــان معرفی کنید و نهایتــاً، مانند 

اصولگرایان موضع بگیرید.
شــما از چارچوب‌هــای لایتغیر 
اصلاح‌طلبی و ضرورت مشخص کردن 
جایگاه‌ها گفتید. این چارچوب‌ها چیست 
و چگونــه می‌توان آنها را در قالب نوعی 

دستور کار صورت‌بندی کرد.
امروز، قریب 23ســال از دوم خرداد 
گذشته و چارچوب‌ها کم‌وبیش مشخص 
اســت. شــاید، بتوانیم برای اصلاح‌طلبی 
متنی از جنس مانیفست تهیه کنیم تا افراد و 
احــزاب خود را با آن تطبیق دهند و دیگران 
نیز بتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند. 
امــا در کوتاه‌مدت معتقــدم اصلاح‌طلبی 
علاوه بر دمکراســی و لوازم‌اش باید درباره 
چند مؤلفه نظر دقیق و صریح داشــته باشد. 
نخســتین آنها »عدالت« است. به هر حال 
یکــی از بن‌مایه‌های انقلاب، خیزش علیه 
نابرابری و فاصلــه طبقاتی بود که اکنون با 
هر دو درگیر هســتیم. پــس، فرد یا حزب 
اصلاح‌طلب بایــد به‌لحاظ نظری و عملی 
بداند و بگوید پاســخ‌اش به مسئله عدالت 
چیست. این امر مستلزم آن است که فساد و 
ناکارآمدی خودی و غیرخودی نشود و نقد 
دائماً در جریان باشد حتی اگر نزدیک‌ترین 
افراد مورد انتقاد قــرار بگیرند. دومین آنها 
بحث »شهروندی« است. چه بپذیریم، چه 
نپذیریم شــهروند درجه دوم و شهروندانی 
که اساساً به رســمیت شناخته نمی‌شوند، 
بخشــی از واقعیت موجود هستند. فرد یا 
حزب اصلاح‌طلب باید مشــخص کند آیا 
به »شــهروند برابرحقوق« معتقد است یا او 
هم شابلون و متر و معیارهای محدودکننده 
دارد؛ مثلًا باید بگوید آیا نظارت استصوابی 
صرفاً به‌دلیل حذف اصلاح‌طلبان ناصواب 
اســت یا چون شایسته‌ستیز است، باید لغو 
شود. سومین مؤلفه، »الگوی سیاست‌ورزی«‌ 
است. سیاست‌ورزی، شاید از شدت تکرار 
از معنا خالی شده باشد، اما مردم باید بدانند 
اصلاح‌طلبان مطابق چه اصول و با چه اهدافی 
سیاســت‌ورزی می‌کنند. آیا کسی که به هر 
قیمت خود را درون بازی از پیش تعیین‌ شده 
سیاست پرتاب می‌کند، اصلاح‌طلب است؟ 
آیا کســی که ناظر شــرایط موجود است و 
سیاست داخلی را متغیر درجه دوم می‌داند، 
اصلاح‌طلب است؟ لااقل، پاسخ من به هر 
دو پرسش منفی است. اصلاح‌طلبی باید بر 
سر اصول و شروط و راهبردهایی بایستد و 
اگر چنین نکند بی‌هویت می‌شود. چهارمین 
مؤلفه »سیاست خارجی« است. واقعیت این 
است دیگر نمی‌توان در سیاست‌ خارجی از 
راهبردهای دوگانه ســخن گفت و تعارف 
کرد. یا سیاست خارجی کشور در خدمت 
توســعه و منافع ملی اســت، یا فاقد چنین 
نقشی اســت و در خدمت توسعه نیست. 
فرد اصلاح‌طلب بدون مسامحه باید اعلام 
کند، حامی کدام راهبرد است و صف خود 
را از راهبردهای هزینه‌ساز جدا کند. به این 
مؤلفه‌ها می‌توان مواردی دیگر را اضافه کرد 
اما باید به یک گزاره وفادار بود؛ اصلاح‌طلبی 
و اصلاح‌طلبان دیگــر نمی‌توانند همزمان 
روی دو صندلی بنشــینند و هم این باشند 
و هم آن. حالا ممکن اســت کسی اسم این 

رویکرد را تندروی بداند، خب بداند!
به همان بحث تندروی برگردیم. آیا 
سنجه و شاخصی برای تفکیک تندروی از 

کندروی وجود دارد؟
این‌دو معمولا در سطح الفاظ بوده‌اند 
اما باید سنجه‌هایشان تعریف و تدقیق شود. 
اولا باید یک نگاه تاریخی را ضمیمه کارمان 
کنیم تا بدانیم این خط‌کشــی‌ها به چه دلیل 
آغاز شــده است. زمانی کســانی که دوم 
خردادی‌ها را رادیکال خواندند، به این نتیجه 
رسیدند که خاتمی خوب است و مشکل از 
اطرافیان‌ اوست. اطرافیان هم اسم رمز حزب 
مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب بود. 
یعنی اگر آنها حذف شوند، مشکلی با خاتمی 
وجود ندارد. اما هرچه پیش‌تر آمدیم، دیدیم 
دایره تندروها گسترده شد! کسانی را تندرو 
خواندند که اندک فعالیتی در عرصه عمومی 
نداشــتند و این نشــان می‌داد مشکل جای 

دیگری اســت و دوگانــه تندرو-کندرو 
برساخته ذهنی اســت. اما ببینیم تندروها 
چه کسانی بودند. مبدأ بحث ما دوم خرداد 
بود، و من هم به همان زمان ارجاع می‌دهم. 
به‌نظر من نخســتین جرقه‌هــای تندروی 
که معطوف به عمل سیاســی بود، مربوط 
می‌شــود به ستاد انتخاباتی آقای خاتمی در 
بندرعباس. آنجا ســتاد را به آتش کشیدند 
و یکی از اعضای ســتاد در آتش ســوخت 
و از دنیــا رفت. علاوه بر این چندین نوبت 
به میتینگ‌ها و سخنرانی‌های ستاد خاتمی 
حمله شد که شرح این وقایع کمابیش به قلم 
مرحوم بابک داد ثبت و ضبط شــده است. 
ولی شاید بد نباشد به جلد جدید خاطرات 
مرحوم هاشــمی -انتقال قــدرت- ارجاع 
بدهیم. بنا به روایت ایشان، از 31فروردین 
1376 حمــات انصار حزب‌الله به خاتمی 
شــروع شــد و همینطور جسته و گریخته 
صحبت‌هایی از فشــار بــر خاتمی به میان 
می‌آمد تا حدی که شــائبه حمایت مستقیم 
رهبــری از آقای ناطق مطرح شــد. حتی 
هاشــمی به دیداری با آقای روحانی ارجاع 
داده و در صفحــه154 کتاب می‌نویســد: 
»دکتر حســن روحانی آمد. اظهار نگرانی 
کرد از اینکــه پس از موضع‌گیری رهبری، 
اگر آرای مردم با نظر ایشان هماهنگ نباشد، 
ضربه بزرگی به نظام خواهد بود و اینگونه 
موضع را اشــتباه می‌داند...« بخش زیادی 
از خاطرات این برهه زمانی مربوط اســت 
به حمایت‌های یک‌ســویه، وزن‌کشی‌‌ها، 
تندروی‌هــا و مقابله با نظــر مردم. تا اینکه 
هاشمی در تاریخ 30اردیبهشت می‌نویسد: 
»آقای موســوی خوئینی‌ها، تلفنی خبر داد 
کــه با حکم دادگاه انقلاب، امشــب دارند 
ســتاد انتخابــات آقای خاتمــی را تخلیه 
می‌کنند.« خب اینها نشــانه‌های تندروی 
اســت. حالا باید بپرســیم دوم خردادی‌ها 
تندرو بودند یا جریان مقابل‌شان. من برای 
جلوگیری از طولانی‌شدن بحث از ارجاع به 
روزنوشت‌های بعدی هاشمی و ذکر بعضی 
دیگر از مسائل خودداری می‌کنم اما خوب 
است علاقه‌مندان ســیل عذرخواهی‌های 
معاونان و مدیــران وزارت اطلاعات آقای 
فلاحیان را در ایــن جلد از خاطرات آقای 
هاشمی بخوانند. به‌عنوان نمونه هاشمی در 
روزنوشــت 17خرداد می‌نویسد: »جمعی 
از مدیــران وزارت اطلاعــات آمدنــد. از 
احتمال اینکه در کابینه جدید، وزیر خارج 
از اطلاعات بیاورند و جمع‌شان را پراکنده 
کنند، اظهــار نگرانی نمودند. از دخالت در 
انتخابات به نفع آقای ناطق نوری شرمنده‌اند. 
برای اینکه وزیر جدید، فردی از خودشــان 
باشد، اســتمداد کردند.« اینها همان افرادی 
بودند که کارناوال عاشــورا را ساختند و در 
گذشته نیز سوابق مشعشعی داشتند! خب، 

اینها مگر نشانه تندروی نیست؟
به‌نظر منظور منتقدان تندروی، چه از 
درون و چــه از بیرون جریان اصلاحات، 
عملکرد دوم‌خردادی‌ها یا اصلاح‌طلبان 

پس از ورود به قدرت است.
اگر اینطور باشــد، باز هم می‌شــود 
مبتنی بر داده‌های تاریخی و تحلیلی نشــان 
داد تندروها چه کســانی بودند. ببینید؛ چند 
مســئله دربــاره چپ‌هــا )خط‌امامی‌ها یا 
اصلاح‌طلبان( مطرح است؛ اعدام وابستگان 
رژیم پهلوی، اشغال سفارت آمریکا، انفجار 
نخست‌وزیری و حتی قتل‌های سال1367! 
من هم منتقد اقداماتی مثل اعدام و اشــغال 
سفارت هستم، اما این مسائل را باید امتداد 
انقلاب دانســت و گفت منشأ صدور این 
احکام و دلیل بــروز این اتفاق‌ها در همان 
اندیشــه انقلابی است و نمی‌توان آنها را به 
اقدامات یک فرد یا چند جوان دانشجو تنزل 
داد. درباره پرونده انفجار نخســت‌وزیری 
هم که بحمدالله همه دوستان ما را چندسال 
پس از واقعه زندانی کردند، در انفرادی نگه 
داشتند و مفصل بازجویی کردند؛ آن هم در 
دوره سیطره چپ‌ها! الان هم معتقدم هر نوع 
اتهامی متوجه چپ‌هاست، کنفرانس خبری 
بگذارند و اعلام کنند. اعدام‌های سال1367 
هــم بحث خــاص خــود را می‌طلبد، اما 
اجمــالا می‌توانم بگویــم اولا آن اقدامات 
اساسا نمی‌توانست در ســطح اقدامات و 
تصمیم‌های یک جریان سیاســی رخ دهد، 
ثانیا دست‌اندرکاران در قید حیات هستند و 
حتی از اقداماتشــان دفاع می‌کنند. اما کسی 
که درباره این مســائل حساس است، چه 
خوب است کارنامه آقای لاجوردی را هم 
بررسی کند و گریزی به دوره فعالیت آقای 
فلاحیان در وزارت اطلاعات بزند. شعبه7 
دادستانی و وزارت اطلاعات آقای هاشمی 
در اختیار جریان راســت بود و کیس‌های 
زیادی هم قابل بررســی اســت. نقد من به 
هاشــمی اینجاست. ایشان دوم خردادی‌ها 
را رادیکال می‌دانست اما هیچ‌گاه مسئولیت 
وزارت اطلاعــات دوره خود را نپذیرفت. 
مگر می‌شود آن حجم از وقایع ریز و درشت 

رخ دهد و رئیس‌جمهور -آن هم با ســطح 
اختیارات دوره سازندگی- بی‌اطلاع باشد؟ 
چرا هاشمی سکوت کرد؟! به هر حال یک 
نفر باید پاســخگوی کارنامه سعید امامی و 

باندش می‌بود.
در دوره اصلاحات چطور؟

در این مقطع هم از سوی اصلاح‌طلبان 
تندروی رخ نداد و نمی‌دانم چرا دوســتان 
بر سر عذرخواهی رقابت می‌کنند. جریان 
انصــار حزب‌الله انتهــای منطقی تندروی 
خیابانــی بــود و وقت زیــادی از دولت 
اصلاحات گرفت. شــما امروز نمی‌توانید 
تصور کنید وزیر دولت مستقر را در خیابان 
کتک بزنند، اما اینهــا نوری و مهاجرانی را 
کتک زدند. شــما نمی‌توانیــد تصور کنید 
رسماً اسامی سوژه‌های ترور منتشر شود و 
تهدید به قتــل کنند، اما کردند. ببینید؛ اینها 
دکترســروش را کتک زدند و حتی قصد از 
بین بردن او را داشتند؛ به چه جرمی؟ بحث 
اندیشه‌ای. در این دوره، سطوحی از قدرت 
رسما در موضع جنگ با دولت قرار داشتند. 
وزارت اطلاعات آقــای دری نجف‌آبادی 
رســما حرف رئیس‌جمهور را نمی‌خواند! 
خــب، اینها همه یعنی چه؟ کمی صریح‌تر 
حرف بزنم. مــن معتقدم حتی اکبر گنجی 
هم رادیکال نبود، او واقعیت‌ها را ‌نوشت... 
شــما توجه کنید که بخشــی از اتهامات ما 
یــا به بیان برخــی، تندروی‌های ما مربوط 
اســت به انتقاد از هاشمی. هاشمی در دوره 
اصلاحات حقیقتا دمکرات نبود اما دوری از 
قدرت و نگاه درجه دوم به وقایع ایشان را به 
نقطه‌ای رساند که موضع‌گیری‌های دقیق و 
اصلاحی کند تا اینکه از سال1384 به بعد، 

اساساً هاشمی جدیدی متولد شد.
در انتخابات سال1388 چطور آن 
زمان هــم اصلاح‌طلبان متهم به تندروی 

شدند...
بســیار خــب! بایــد مصداقش را 
بگویند. در آن انتخابات، همان وقایع ستاد 
به‌آفرین در قیطریه تکرار شــد اما به‌شکل 
سیستماتیک. مگر می‌شود ستاد انتخاباتی 
یک نامزد را پلمب کرد؟ مگر می‌شود با حکم 
ســفید امضا افراد یک ستاد را دسته‌جمعی 
بازداشت کرد؟ من معتقدم دوستان عذرخواه 
باید تاریخ بیست و چندساله اصلاحات را 
چند مرتبه دوره کنند تا بدانند تندروی‌ها از 

سوی چه کسانی سر زده است.
دوستان به ته مانده جریان اصلاحات 

لطمه نزنند
من معتقدم شدت گرفتن بحث تندرو 
و کندرو چند خاصیت دارد. اول اینکه مسئله 
نمایندگی اصلاح‌طلبان را تا حدودی ترمیم 
می‌کند. مثلا اگر اصلاح‌طلبی، در ماجرای 
قتل‌های زنجیره‌ای، 18تیر، توقیف نشریات 
یا دیگر مسائل مانند انتخابات مجلس ششم، 
اصلاح‌طلبان را مقصــر بداند، خودبه‌خود 
بی‌اعتبار می‌شــود و به اعتبار جریان پیشرو 
اصلاح‌طلبان اضافــه می‌کند چرا که لااقل 
امروز مشــخص است مســئله برخورد با 
نشــریات به چــه قصدی بــوده و قاضی 
مخلوع چه پروژه‌ای را پیش برده اســت. یا 
در قضیه مجلس ششم مشخص شد مسئله 
نطق آتشین و مسائل حقوقی و استعفا نبوده 
اســت، روندی در جریان بود که به‌تدریج 
نهاد قانونگذاری خالی از محتوا شــود. اما 
من به دوستان توصیه می‌کنم اگر در گفتار و 
کردارشان گرهی از کار کشور باز نمی‌کنند 
و کمکــی به تعمیق تفکر نمی‌کنند لااقل به 
ته‌مانــده جریان اصلاحات لطمه نزنند! من 
معتقــدم اصلاح‌طلبی باید نقد شــود. این 
کار بــه قوت گرفتــن اصلاح‌طلبی کمک 
می‌کند. اصلاح‌طلبان هم باید نقد شــوند و 
تک‌تک‌شان به نقد کشــیده شوند اما نه از 
موضع‌ تندروی. شــاید بتوان آنها را از منظر 
فرصت‌سوزی نقد کرد زیرا آنها خیلی کارها 
را باید می‌کردند و نکردند. اما من با دست‌و‌پا 
کردن هویت‌ جدید مخالفم و اعتقاد دارم با 
پیرایش همین هویت، هویتی جدید ساخته 
می‌شــود. یعنی از درون خاکستر، جرقه‌ها 
بیرون می‌زنند و روشــنی می‌آفرینند. از آن 
ســو، قدرت گرفتن راســت‌های رادیکال 
باعث می‌شــود که بسیاری از اصلاح‌طلبان 
دست‌آموز کم‌کم‌ به کنجی بخزند یا به‌دنبال 
کاســبی بروند یا حتی به اردوی رقیب نقل 
مــکان کنند. به‌قول معــروف فاذا محصوا 
بالبلاء قل الدیانون! هنگامی که با بلا امتحان 
شــوند، مؤمنان کمتری باقی خواهند ماند. 
این بلاها شــامل حذف از بوروکراســی، 
قطع شــدن مواهب، تنگ‌تر شــدن فضای 
رســانه، فیلترینگ، تجسس‌های مضاعف 

و... خواهد بود. 
این رویه نوعی خودپالایشی را به‌دنبال 
دارد و از دل آن هویت اصلی اصلاح‌طلبان 
احیا می‌شــود و آنها که دوام می‌آورند مانند 
درختان استوار گذر کرده از توفان می‌مانند 
تا ان‌شاءالله نسل جدید اصلاح‌طلبی پروار 

شده و راه را ادامه دهد.

من معتقدم اصلاح‌طلبی باید نقد شود. این کار به قوت گرفتن اصلاح‌طلبی کمک می‌کند. اصلاح‌طلبان هم باید نقد شوند و تک‌تک‌شان به نقد کشیده شوند اما نه از موضع‌ تندروی.


